جنبش انقلابي مردم عليه رژيم اسلامي
و تامين رهبري انقلابي

محمد آسنگران
سوالي كه اين روزها در ميان همه احزاب، سازمانها و محافل چپ مطرح ميشود اين است كه براي تامين يك رهبري انقلابي در راس اين جنبش اعتراضي چكار بايد كرد؟ 

جواب به اين سوال اگر چه مهم است اما قبل از آن مهمتر اين است كه ابتدا تحليل و ارزيابي درست و ماركسيستي از خود اين جنبش توده اي داشته باشيم. بدون يك تحليل واقعبينانه از خود پديده و بدون شناخت درست از مكانيسمهاي جنبش توده اي نميتوان به معضل رهبري آن جواب داد. تا همين حالا هم هر جرياني به فراخور توان و متدي كه براي تحليل و ارزيابي داشته است به اين سوال جواب داده است. خود جوابها اكنون مورد مناقشه و جدل هستند. طبيعي است كه اين سئوال فقط براي جريانات چپ جامعه مطرح است زيرا جريانات راست با همه تنوعشان اساسا تلاش ميكنند كه جنبش انقلابي فعلي را مهار كنند و در چهار چوب فشار براي معامله با جناح مقابل خود از آن استفاده كنند. 
اما آنچه چپ ناميده ميشود و به دنبال جواب به سوال فوق است تنوعش كمتر از جريانات راست نيست. بنابر اين نميتوان در پاسخ به اين سوال به جوابي رسيد كه همه جريانات چپ را قانع كند. يك جريان چپ ماركسيست براي سازمان دادن و رهبري جنبش انقلابي نميتواند به دنبال معدل گيري و جوابي باشد كه همه جريانات چپ را متقاعد كند. اينكه بايد تلاش كرد بيشترين نيرو و قدرت جريانات چپ را متشكل و يا در يك راستاي اقدام انقلابي قرار داد امري "خير" و به نفع جنبش انقلابي است. براي رسيدن به اين هدف لازم است ابتدا سياستي روشن و انقلابي داشت تا بتوان قدمهاي بعدي را برداشت. اما ابتدا و قبل از هر اقدامي بايد خود اين پديده، يعني جنبش حي و حاضر و در جريان را  ديد و در قبال آن سياست تعيين كرد. 

حزب كمونيست كارگري سياست خود را بر چند تز پايه اي قرار داده و به دفاع از جنبش حق طلبانه مردم برخواسته است كه عبارتند از:

اين جنبش يك جنبش حق طلبانه، انقلابي و عليه جمهوري اسلامي است. 

 اين جنبش سرنگوني طلبانه سالها است كه در جامعه ايران در جريان بوده و ما شاهد بروز و نمود اجتماعي آن در مقاطع مختلف بوده ايم. اين جنبشي براي رهايي مردم از شر جمهوري اسلامي است.

وجود اين جنبش باعث و باني اختلاف جناحهاي جمهوري اسلامي است نه برعكس، جرياناتي كه ساز را از سر گشادش ميزنند و فكر ميكنند كه يك جناح رژيم اينقدر با نفوذ است كه ميتواند ميليونها مردم را به خيابان بياورد! يا نادان هستند يا عمدا اين جعل تاريخي را در مقابل مردم علم ميكنند. اين سياستي است كه جريانات اصلاح طلب درون حاكميت و جرياناتي از نوع توده اي اكثريتيها به آن دامن ميزنند. جريانات چپي كه به اين دام افتاده اند بايد فكري به حال سياستهايشان بكنند. 
اين جنبش در مقاطع مختلف از اختلاف جناحهاي رژيم اسلامي استفاده كرده و براي به زير كشيدن جمهوري اسلامي به ميدان آمده است. ١٨ تير ٧٨ اولين نمود توده اي آن بود و مقطع انتخابات ٨٨  نمونه متاخر به ميدان آمدن اين جنبش در ابعاد ميليوني است.  
جناح موسوي، خاتمي رفسنجاني و... تلاش ميكنند كه اين جنبش را در محدوده جنگ جناحي خود براي از ميدان بدر كردن جناح رقيب نگهدارند. جناح مقابل با سركوب اين جنبش تلاش ميكند كه قدرت و حاكميت خود را تثبيت كند. 
جناح اصلاح طلب درون رژيم با اين بازي خطرناك روي طناب باريكي راه ميرود و به هر طرفي بغلطد بازنده اين بازي خواهد بود. 
اصلاح طلبان حكومتي از يكطرف نگران اين هستند كه چپ رهبري اين جنبش را به دست بگيرد و كل بساط رژيم را در هم بپيچد و مرتب هشدار ميدهند كه اعتراض آنها در چهارچوب نظام است. از طرف ديگر بدون استفاده از حضور مردم در خيابان شكست مفتضحانه اي را بايد به جان بخرد. اين تناقض و بن بست را خود همين جنبش به رژيم اسلامي و همه جناحهايش تحميل كرده است. بدون دخالت موثر چپ در اين جنبش و جهت دادن به آن هدف جناح هاي رژيم برآورد ميشود. چپ جامعه بايد با هوشياري كامل و با درك اين موقعيت تلاش كند كه رهبري خود را مسجل كند. 
حزب كمونيست كارگري با شناخت دقيق و كارشناسانه از اين تحولات تلاش كرده و ميكند كه جنبش حق طلبانه و انقلابي مردم را به مراحل بالاتري رهنمون شود. نقش حزب و در راس آن حميد تقوايي تا همين امروز در داخل و خارج ايران براي هدايت و روشن كردن قدمهاي بعدي اين جنبش غير قابل انكار است. ما با تمام قدرت تلاش ميكنيم كه اين جنبش انقلابي براي سرنگوني رژيم اسلامي راه خود را در ميان ناهمواريهاي پيش رو باز كند و به سرنگوني رژيم اسلامي ختم شود. حزب كمونيست كارگري تلاش ميكند كه پرچم "نه" مردم به اوضاع فعلي و كليت اين رژيم را تعميق و جهت بدهد. 

حزبي كه در اين روزهاي پر جنب و جوش و مخاطره آميز كه تمام دشمنان رنگارنگ مردم به ميدان آمده اند كه مبارزاتشان را به كج راه ببرند، در كنار مردم و در راس اعتراضات و مبارزات حق طلبانه آنها نباشد و در مقابل دشمنان مردم راه حل نشان ندهد، هر چيزي باشد حزب سياسي نيست. چنين حزبي بدرد هر چي بخورد در معادله سياسي كشور و در جابجايي قدرت، كسي او را جدي نميگيرد. 

اما معضل احزاب و جرياناتي كه خود را چپ ميدانند جايگاه سياسي و جنبشي اي است كه براي خود تعريف كرده اند. بخشي از چپ هيچ وقت به وجود جنبشي سرنگوني طلبانه براي از بين بردن حكومت اسلامي قائل نبوده و مبارزات مردم را فقط در محدوده جنبشي مطالباتي براي اصلاحاتي در زندگي خود دانسته است. اين بخش از چپ اساسا منتظر روز موعود نشسته كه انقلاب مورد نظرش در اثر رشد همين اعتراضات مطالباتي كم كم ظهور كند. نقشي و سياستي در همين جنبش ميليوني اخير براي خود قائل نيست. در عين حال كه اعتراض را حق مردم ميداند فكر ميكند كه رهبري مردم را فعلا اصلاح طلبان حكومتي در دست دارند و او نبايد كاري بكند. و يا اساسا كاري از او ساخته نيست. حزب كمونيست ايران و كومله اساسا اين سياست را نمايندگي ميكند. اين حزب در خوش بينانه ترين حالت متوجه نيست كه رهبري جامعه و جنبشهاي جاري در دل همين تحولات ساخته و يا حاشيه اي ميشوند. 

بخشي از چپ البته اگر بشود با اكراه آنرا چپ ناميد، فكر ميكند جنبش سرنگوني طلبانه از همان ابتدا زيرنفوذ جريانات ناسيوناليست پروغرب بوده و در همان سال ٧٨ شكست خورد و جمهوري اسلامي با شكست آن جنبش روند   تثبيت خود به عنوان يك رژيم متعارف سرمايه داري را در پيش گرفته و اين رژيم فعلا ماندني است، نمايندگي ناسيوناليسم ايراني را نيز به اسلاميت خود الصاق كرده است. اين جريان معتقد است كه رژيم اسلامي از تمام دوران طول عمر خود مقتدرتر از هميشه در حاكميت نشسته است!  همه اين تئوريها به اينجا ختم  شد كه شعار مرگ بر جمهوري اسلامي را چپ روي بداند.!! تنها جرياني كه اين چنين سياستي را دنبال ميكند حزب آقاي مدرسي است. خوشبختانه اين گروه نه نفوذي دارد و نه اعتباري برايش مانده است. اما به هر حال در چهار چوب سازمانهاي سياسي چپ اين هم صيغه اي است كه تازگي در ميان سازماني در حال فروپاشي مطرح ميشود. اين سياست البته طول عمر چنداني ندارد مثل همه موارد قبلي در اين جمع بعد از مدت كوتاهي اگر خودشان پيشدستي نكنند و آنرا در پستوي خانه شان پنهان نكنند دود ميشود و به هوا ميرود. 

جرياني كه به بهانه وجود موسوي و يا به قول آنها پرچم سبز در خانه نشسته و به مردم ميگويد خانه نشين شوند عملا يك جنبش حق طلبانه و اعتراضي را دو دستي تحويل راست جامعه و بدتر از آن جناحي از رژيم ميدهد. حتي اگر به فرض مردم رهبري موسوي را هم قبول كرده بودند يك جريان دخالتگر و كمونيست سياستش اين نيست كه به مردم بگويد در خانه بنشينند. بايد به ميان مردم ميرفت و جهت حركت را تغيير ميداد شعارهاي آنها را راديكالتر ميكرد و هزار كار ديگر كه در يك فضاي متحول شدني و با سرعت بالاتري قابل اجرا است. سرنوشت حزبي كه شغلش اين شده است كه فقط به مردم بگويد "نكنيد"  و اشتباها حتي يك بار هم اتفاق نيفتاده است كه در جنبشهاي اعتراضي به مردم بگوييد كاري انجام بدهيد و يا راه ديگري را برويد و....! سرنوشت حزب توده در نزد آن افتخار آفرين محسوب ميشود. اين عاقبت تلخي براي يك عده اي است كه دوراني خود را كمونيست تعريف كرده بودند. اما انتخاب سياسي خودشان است در جايي نشسته اند كه شكست مردم افتخار سياسي آنها محسوب ميشود. در جايي نشسته اند كه موفقيت سركوبهاي رژيم اسلامي و چاقوكشان حزب الله عليه مردم صحت سياست آنها را نشان ميدهد. سياستي كه مدرسي و همفكرانش در پيش گرفته اند موفقيت احمدي نژاد و خامنه اي در سركوب مردم و يا حتي تثبيت موسوي و پرچم سبزش موفقيت تئوريك براي آنها محسوب ميشود. بنابراين واضح است كه چنين سياستي و چنين تئوريهايي به اندازه همان سركوبها و سياستهاي ناظر بر آن ارتجاعي است. 

اما خارج از هر حب و بغضي كه در اين نوع مباحث ممكن است ايجاد شود آيا واقعا كساني كه خود را كمونيست ميدانند حاضر ميشوند تا آخر اين پروسه با طناب مدرسي به ته چاه بروند.  اين سوالي است كه مدت زيادي طول نميكشد جواب ميگيرد. من ٥ سال پيش همين سوال را مطرح كردم و اكنون باز هم آنرا تكرار ميكنم. تا كنون خوشبختانه بسياري از رفقاي قديمي و كادرهاي كمونيست با اتخاذ سياستي ديگر و فاصله گفتن از كورش مدرسي و همفكرانش نشان دادند كه اتخاذ سياستهاي كمونيستي در آن حزب ممكن نيست. اين رفقا با فاصله گرفتن از مدرسي و سياستهايش يك قدم مهم و مثبت برداشتند و به صف دوستان قبليشان نهيب زدند كه اين راه آقاي مدرسي و سياستهايش ارتجاعي است. اميدوارم كه هشدار ما و اين رفقا بتواند تعدادي را از اين سرنوشت شوم نجات دهد. 

در پايان لازم است تاكيد كنم كه در همه انقلابات و جنبشهاي اجتماعي دنيا اين يك تجربه جا افتاده است كه اغلب رهبران اوليه اعتراضات مردم در چهار چوب قوانين موجود اعتراض خود را بيان كرده اند. اما بعد از مدت معيني اغلب حاشيه اي و رهبران ديگري در راس جنبشهاي حق طلبانه و انقلابي قرار گرفته اند. ابتدا به ساكن كسي رهبر نيست. با سياست درست و با دخالتگري به موقع يك جريان ميتواند نقشي تاريخ ساز بعهده بگيرد. نمونه آن حزب بلشويك در دوران انقلاب ١٩١٧ است. عين اين موضوع ميتواند برعكس اتفاق بيفتد. عدم دخالتگري به موقع و سياست غلط شبيه نقشي كه حزب توده ايران در اوخر دهه ٢٠ شمسي ايفا كرد نمونه ديگري از نقش احزاب است. خارج از ماهيت و جايگاه طبقاتي اين دو حزب يكي ننگ تاريخ را تا ابد بر پيشاني خود حك كرد و توده اي بودن به معناي "خيانت" كردن ترجمه ميشود. و يكي افتخار تاريخي و بياد ماندني عايدش شد كه هر جريان انقلابي و رهايي بخشي تلاش ميكند خود را با بلشويكها تداعي كند. از اين نمونه ها در تاريخ كم نداريم. 

تحولات اخير ايران محك ديگري براي ايفاي نقش احزاب سياسي است. تا همين امروز به حق حزب كمونيست كارگري به دليل سياستهاي انقلابي و دخالتگرانه اش به نقطه اميد بخش قابل توجهي از مردم تبديل شده است.  بدون اغراق و خود بزرگ بيني اكنون لازم است تاكيد كنيم كه هر كسي و هر جرياني كه خالصانه خواهان تقويت چپ در جنبش جاري و پيروزي انقلاب سوسياليستي در ايران است بايد حزب كمونيست كارگري را تقويت كند. براي تقويت اين حزب مناسبترين حالت اين است كه به صف آن بايد پيوست. اما به هر دليلي هر كس و يا جرياني كه نميخواهد اين قدم جدي را بردارد  لازم است از بيانيه اي حمايت كند كه حزب خواسته هاي اوليه و حداقلي مردم را در ده بند فرموله كرده است و ميتواند مبنايي براي توافق و اتحاد عملي همه جريانات چپ و انقلابي باشد. 

* * *

ده خواست فوري مردم!
حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقلابي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري اسلامي مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم اعلام ميدارد:  

 
 ١- بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسلامي در سي سال گذشته  

٢- آزادي زندانيان سياسي

٣- لغو مجازات اعدام 

٤- لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي

٥- لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان. برابري کامل حقوق زن و مرد 

٦- جدائي کامل مذهب از دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش. آزادي کامل مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد 

٧- آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب   

٨- برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت 

٩- محاکمه آيت الله ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان     

١٠- تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان. افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان 

 
 اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است. اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري اسلامي سر داده اند. اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگامي با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند.

مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسلامي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد. 

 

حزب كمونيست كارگري ايران

٥ تيرماه ١٣٨٨ ، ٢٦ ژوئن ٢٠٠٩ 
